










:  در جلسات گذشته گفتیم

 

توجه می دهد،  را به  اهل 

.معرفی می کندو این حقیقت را 

: حقیقتی است که گفتیم و

.  کریم از او سخن می گویدقرآن سراسر 



کریم در قدم بعدی، قرآن 

:  از دستورالعملی سخن می گوید که

.ستبوده ا  

:این پیام عبارت است از



را شرح پیام 

:فتیمشروع کرده و گبا شرح لفظ جلاله ی 

یا هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�، 

. ظهور می کند در لباس 



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عا� پدیدار می گردد

:است که و 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 



  

  

.  است مالکیت حق تعالی 

.�ام عا� است حق تعالی 

عا�، �ام  

.  وابسته استتعالی به حق 



:نتیجه ی این گفتگو این است که

   

مالک نیستند، 

داده است،ایشان به  آنها در آنچه 

.�ی بینند خود را  

می دانند، را متعلق به مال 

:  نتیجهدر  

. که او به ایشان امر کند قرار می دهندهر جا را آن 



:ولی �ی کند برای خویش�  

برنامه ی او را مالک حقیقیش نوشته است؛

 

:عمل کردن به برنامه ای است که

.  استو این ه�ن مرحله ی سوم عبودیت 



:خصوصیت سوم عبودیت این است که

 �ام مشغولیت 

.است 

بدون برنامه نیست؛ 

 

: برنامه ای است که

.مالک حقیقیش برای او نوشته است



و انبیا اینگونه با کاشِ� 

.قوم خود را هدایت و تربیت می کردند





طرح یک چالش

.انسان می گردد تربیتو هدایت چگونه موجب 



:استاین 

سبحانه و تعالی؛  

.�ام عا� است و 

:در نتیجه

.ستحق تعالی وابسته ابه �ام عا�،  



:  کهاست این  معنای این 

،

یعنی  دا�ا از 

است، در حال 

لحظه ای قطع توجه کند؛ و اگر 

.در کار نخواهد بود 



:باشداست که انسان اعتقاد داشته این 

.  اوستو بقاء این هستی هم از 



این اعتقاد، صرف یک دانس� 

.آثار عملی نیستبدون 

کسی که اعتقاد دارد 

؛

اوست؛و بقاء این هستی هم از 

برای او، اعتقاد این 

.به همراه دارد



درباره ی نتایج علامه،مرحوم 

:می فرماید



لمَِ لهَُ مِنْ  .هِ  لهَُ حَقَّ رُبوُبِيَّتِ كُلِّ وِجْهَةٍ فيَوَُفيَِّ  وَ يسَُّ

و از �امی جهات تسلیم او شود؛ 

.و حقِّ ربوبیتّ او را به طور کامل ادا کند

شدكه چو ما شد همه تسلیم و رضا س ـكخنك آن 

ر صـفا شدـر بـحـد گـهـون شــجـنو ق ـگــرو عـش

دشـبـریكشیدش ز همه خلق ق ــه عــشــو شــچ

دـشروا ات ـه حـاجـدش هـمـق گـزیـر عــشــنــظـ



لٍ، عَمَ في خْضَعَ يَ لا قلَبٍْ وَ في يخَْشَعَ لا وَ 

. إلاّ لهَُ جَلَّ أمَْرهُُ 

و

نداشته باشد، 

.رب جلیل الامرجز برای او 



 إجَْ�لهِِ وَ هَذَا أصْلٌ يرَجِْعُ إليَهِْ عَلىَ 

قرآنيةَِ جَمِيعُ تفََاصِيلِ المَْعَاِ� الْ 

.  تحَْليِلِ الْ مِنْ مَعَارفِِهَا وَ شرََائِعِهَا بِ 

:و این اصلی است که

با وجود مجمل و مختصر بودنش، 

�امی معارف و شرایع قرآنی را در بر 

.می گیرد



�امی انبیاء الهی و کتب آس�نی، 

زمینه ساز دسترسی بشر، 

به عالی ترین دستورات سعادت بشری، 

یعنی قرآن کریم هستند؛

و روح و جا�ایه ی �امی دستورات قرآن، 

.است 



: کهاست این  و 

: کهاست این  و 

،

یعنی  از دا�ا 

است، حال در 

لحظه ای قطع توجه کند؛ و اگر 

.در کار نخواهد بود 



  

.�امی انبیاء استه�ن

  

انبیاء، دعوت �امی زیربنا و جا�ایه ی  

.و روح �امی دستورات اسلام است



نگاهی به �رات عملی آیه ی 



م، اعتقاد داریاغلب ما گرچه به 

:جهولی اثری از این اعتقاد در عمل ما دیده �ی شود؛ در نتی

:قرآن کریم از این رفتار ما اینگونه سخن می گوید

  



  

پشت کن، به کسی که 

.اراده ای جز حیات دنیا نداردکسی که 

که کسی 

و اعتقاد عملی به جاودانگی ندارد، 

.تصویر دیگری دارد از 



:  در زندگی کسی که

اراده ای جز حیات دنیا ندارد؛

و 

:  منحصر در 

 .



:  ندچنین شخصی در انتخابهای پیش روی خود، تلاش می ک

   واز بین 

 وبین از 

   وبین از 

.کندانتخاب را   وبین و از 

.درا انتخاب می کن انتخابها، همواره در این شخص 



این شخص در انتخابها، 

:  می کند؛ در نتیجهرا انتخاب  همواره 

را دوست ندارد،و 

  و ولی به 

.و امثال این امور عشق می ورزد

می خواهد؛را برای  و �امی این 

.است محور �امی و 



است، محور �امی از آنجا که 

 و هر دارایی از جنس 

، دارددوست و امثال این امور که به او برسد را 

.داردرا دوست  چون 

و و هر نداری از جنس 

به او برسد را دوست ندارد، که و امثال این امور 

.داردرا دوست  چون 



  و اگر به 

، او افزوده شود شاد و خوشحال بوده آن را دوست دارد

.داردرا دوست  چون 

اگر و 

را دوست ندارد، لطمه ای وارد شود مصیبت زده شده، آن 

.داردرا دوست  چون 



محور �امی 

  و

  و

  و

:  کهو

. نسبت به دارائیهای خویش دارد



  و در هنگام فرا رسیدن 

هیچ تسلیتی به حال او سودی ندارد؛

و هیچ آبی برای آتش از دست دادن ها نافع نیست؛ 

تا یک سر مویی از تو هستی باقیست

انـدیـشـهٔ کــار بـت پـرسـتـی باقیست

گـفـتـی بـت پـنـدار شـکـسـتـم رستم

باقیستآن بـت کـه ز پـندار شکستی 



هست، خود او و تا 

هست،هم مصیبت 

 چاره ی کار 

است، بلکه

�امی دردها است،ریشه ی علاج این درد که  

.  است 



: می گوید 

تو، دارائیهای تو و �ام 

ملک حقیقی الله تعالی هستید،

و دا�ا اصل وجود تو و �امی دارایی تو، 

از جایگاه الله در حال ظهور است؛ 

.و همگان نیز اینگونه اند



 

د؛رابطه ی  دروغین بین انسان و اصل وجودش را قطع می کن

و

  

 

حیلت رهـا کن عاشقـا دیوانه شـو دیـوانـه شـو

و انـدر دل آتــش درآ پـروانـه شـو پـروانـه شـو

خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کنهـم 

شوبیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه و آنگه 



 

.بین انسان و دارائیهایش را هم قطع می کند

 با قطع شدن

دارائیهایش، انسان و بین 

ود،�ی ش با از دست رف� دارائی، 

.زیرا خود را مالک �ی داند



: کهمصیبت در از دست رف� چیزی است 

.من استملک 

: اما رف� چیزی که

در تصرف من و ملک من نیست، 

.دنبال نداردبه  



 انسانی که در مکتب 

تربیت می شود؛

  

با از دست رف� دارائی، 

: معنای این حرف این نیست که

هیچ تغییری در حال او ایجاد �ی شود، 

.سخن این است که 



:  یعنی 

مصیبت او را از پا �ی اندازد 

  و در مقابل آن 

  

نقص در اموال و جانها و فرزندان، 

.استاما او در مقابل این مصیبت 



:سخنش این است که

داردعــارف چــه تــفــاوت بـــر و شــادی غــم 

بـاده بـده شـادی آن کـایـن غم از اوستساقـیـا 



: کهسخنش این است 

.است حق تعالی 

و در نتیجه،  

  

  

. وابسته استتعالی به حق 



: کهسخنش این است 

است، حق تعالی 

.است و در این مالکیت 

در دایــره ی قـسـمـت مـــا نـقـطـه ی تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فـکـر خـود و رای خـود در عـالـم رنـدی نیست

 خودراییکفر است در ایـن مـذهب خودبینی و 



: کهسخنش این است 

�امی موجودات است، حق تعالی 

: ، کسی است کهو 

�امی موجودات عا� را به سوی ک�ل سوق می دهد، 

.می کندآن ها را برطرف  و 

  پس در هر 

.ک�ل استسوی سوق دادن انسان به  در حال



:کهاست سخنش این این

:یعنی، دا�ا 

  

یعنی  از 

است، در حال 

لحظه ای قطع توجه کند؛ و اگر 

  .در کار نخواهد بود 



: کهسخنش این است 

: ؛ یعنیهرچه به ما اصابت می کند

؛ 

، برای ما نوشته چیزی نیست جز آنچه 

.یعنی



هرچه به ما اصابت می کند، 

برای ما چیزی نیست جز آنچه 

.

و او در این 

،

حال تربیت انسان و سوق دادن او؛ در 

.



:  در نگرش غیر توحیدی، ما

و فراری از به دنبال 

و فراری از  دنبال به 

و فراری از  به دنبال   

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 



،اما در 

به ما اصابت می کند، هرچه 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

ما، سوق دادن و حال تربیت در 

.



،در 

و  و 

و  و  

و  و  

و  و 

.و



:آیا ما در جایگاهی قرار داریم که بگوییم

هرچه به ما اصابت می کند، 

؛ 

،

برای ما نوشته؛ نیست جز آنچه چیزی 

ما، سوق دادن و حال تربیت و او در این اصابتها، در 

.



که این آیه را می خوانیم آیا زمانی 

  

:بیابیم و بگوییمصادقانه می توانیم 

حــلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیســتبــــه 

بــــه ارادت ببرم درد که درمان هــم از اوســت

خــونـینــم اگــر بــه نشــود به باشــــدزخــم 

اوستخنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از 



پاسخ این سؤالات را 

.به عهده ی ش� می گذاریم





از اوسترم ـخبه جهان خرم از آنم که جهان 

از اوستم ـعـالبر همه عا� که همه عاشقم 

ملک را حاصله ـم نـت مـسـلـک راسـه فـلـن

تـاوسبنی آدم از ویــدای ــر ســسدر ه ـآنـچ



ـدـه بــاشـود بـــه نـشـر بــم اگــزخــم خـونـیـن

تـاوساز م ـمرهآن زخم که هر لحظه مرا خنک 

تــان اســا یـکـسـر مـدایـی بـگــو ی ـپـادشـاه

بر این در همه را پشت عبادت خم از اوستکه 



بنشینمو ـتز دستم بـر �ی خیزد کـه یـک دم بی 

روی هیچُ کس بینمه ـکبه جز رویت �ی خواهم 

مــن اول روزُ دانستم کــه بــا شـیـرین درافتادم

شیرینمکه چون فرهادُ باید شستُ دست از جان 

سـپـر پیشت بـیـنـدازمرگیری ـبو گـر شـمـشـیـر 

که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم

که بر جانم ببخشایدد ـع می بـایـون شـمـچدلی 

بالینممی سوزد به ه ـکوی کس �ی بینم ز ـه جـک


